
نیـما رجبـی

8

حضور علی مصفا در مستند »گیله پیرمرد«

»غریبه« جایگزین »سرزمین مادری« می شود

گروه فرهنگ و هنر- علی مصفا جلوی دوربین 
مســتند »گیله پیرمرد« به کارگردانی علی رستگار و 
تهیه کنندگی میلاد باقری رفت و از اردشــیر کاظمی 
گفت. علی مصفا بازیگر و کارگردان ســینما سابقه 
همکاری با اردشــیر کاظمــی را در آثاری همچون 
»پله آخر«، »در دنیای تو ساعت چند است؟« و »مگه 
تموم عمر چند تا بهــاره؟« دارد.»پله آخر« فیلمی به 
نویســندگی، کارگردانی و بازیگــری مصفا بود که 

اردشــیر کاظمی نقش آقای عسگری را در آن بازی 
می کــرد. کاظمی در فیلم در دنیای تو ســاعت چند 
اســت؟ به کارگردانی صفی یزدانیان و تهیه کنندگی 
و بازیگری مصفــا هم نقش آقای مهربان را برعهده 
داشــت. مگه تموم عمر چند تا بهاره؟ به کارگردانی 
ســروش صحت، آخرین همــکاری علی مصفا و 
اردشیر کاظمی بود که این دو نقش نوه و پدربزرگ را 
بازی می کردند.به جز علی مصفا، تاکنون چهره های 

دیگری همچون کوروش افشــارپناه، ناصر زراعتی، 
همایون اسعدیان، امیرشهاب رضویان، بهاره رهنما و 
میلاد کیایی، جلوی دوربین گیله پیرمرد رفته اند.مستند 
گیله پیرمرد که به شخصیت و زندگی اردشیر کاظمی، 
بازیگر ســینما و تلویزیون می پردازد و برای حضور 
در هجدهمین جشــنواره بین المللی سینماحقیقت 
آماده می شود، به تازگی و همزمان با روزهای پایانی 

فیلمبرداری، روی میز تدوین قرار گرفته است. 

گروه فرهنگ و هنر-  تصویربرداری ســریال 
»غریبــه« به کارگردانی ســروش محمدزاده و تهیه 
کنندگی جواد فرحانی تولید گروه حادثه ای مرکز سیما 
فیلم با حضور بازیگرانی، چون پژمان بازغی و حمید 
گودرزی به پایان رســیده است.سروش محمدزاده 
پیش از این چند سریال ساخته است که آخرین آنها 

مجموعه »ســوران« بود که در حــال و هوای تاریخ 
معاصر ســاخته شد و به یکی از قهرمانان کرد کشور 
پرداخت. او همچنین کارگردانی مجموعه های »نوار 
زرد« و »همبازی« در تلویزیون را بر عهده داشته است. 
پژمان بازغی، حمید گودرزی، اسماعیل محرابی، پور 
انداخت مهیمــن، محیا دهقانی، هلن نقی لو و رضا 

فیاضی از جمله بازیگران این مجموعه هستند. داستان 
این سریال درباره مصطفی نخبه داروسازی است که 
در آستانه ازدواج ناگهان براساس شواهدی احساس 
می کند همســر مرحومش که سه سال پیش در دریا 
غرق شده، زنده است. مصطفی در جست وجوی این 

راز با داستان های تو در تویی مواجه می شود.

فرهنگ و هنر

»بنکسی« اثر هنری جدید خلق کرد
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گــروه فرهنگ و هنر- مخاطب 
ســینمای ایران امروز هم صدای خنده 
های طناز طباطبایی، وقتی از حامد بهداد 
در نارنجی پوش عکس می گرفت و با 
پســرش مصاحبه می کرد را به یاد دارد 
و هم اشــک های هدیه تهرانی در فیلم 
پارتــی و در تحریریه ندای آزادی. این 
اشک و لبخندها نشان از دنیای پرفراز و 
نشیب خبرنگاری دارد، دنیایی که برای 
سوژه فیلم شدن، هم می تواند جذاب و 

شیرین باشد و هم حساس و تلخ.
دســت گذاشــتن روی زندگی 
خبرنگاران، ســری جست وجوگر و 
دلی عاشق می خواهد که اگر با پرداخت 
درســت همراه شود می تواند مخاطب 
ناآشنا با زندگی خبرنگاران را به درستی 
با اهمیت کار این افراد آشنا کند. سینمای 
ایران نیز تا جایی که توانسته چالش های 
زندگی آنها را قاب بســته است و سعی 
کــرده خبرنگار را هم مانند دیگر مردم 
با دغدغه های یک انســان معمولی، به 

تصویر بکشــد و هم از گره خوردن کار 
خبر در زندگی روزمره آنها غافل نشود.
از ســال های پایانــی دهه ۶۰ که 
ســرب و کلوزآپ، خبرنــگاران را به 
قصــه هایشــان راه دادند می توان خط 
داستان گویی درباره این قشر را پیدا کرد. 
در ســال های پس از آن و دهه های ۷۰ 
و ۸۰ و تــا میانه دهه ۹۰ خبرنگاران گاه 
در مرکز قصه و گاهی در حاشیه روایت 
جا گرفته اند. از میانه دهه ۹۰ اما اتفاقی در 
سینما و تلویزیون گریبان خبرنگاران را 
در قاب تصویر گرفت. با عمومیت یافتن 
خبرنگاران  تصویــری،  گزارش های 
جلوی دوربیــن آمدند و حالا بیننده با 
چهره کســی که خبر را روایت می کرد، 
آشــنا بود. از اینجا برخی خبرنگاران، 
ســودای بازیگری به سرشــان زد و با 
حضورهــای گاه و بیگاه مقابل دوربین 
که عموما نیز در قالب کاراکتر خودشان 
بود، مسیر قصه گویی درباره خبرنگاران 
در ســینمای ایران را ناخودآگاه دست 
خوش تغییر کردنــد. حالا مخاطب با 
کاراکتری طرف بود که از اســاس او را 

به عنوان خبرنگار می شناخت و همین 
فیلمســازان را قانع می کرد تا به جای 
خلق یک کاراکتر جدید در قامت یک 
خبرنگار، از خبرنگاران نام آشنا و چهره 
بهره ببرند تا هم حساسیت قصه گویی 
درباره خبرنــگاران را به جان نخرند و 
هم مناســبات زندگی آنان را دستمایه 

غیرمستقیم قصه خود سازند.
روزگاری که به جای »پول و 

پارتی«، »پارتی« مخاطب داشت
خوب است حالا که پول و پارتی 
در ســینمای ایران می فروشــد و روز 
خبرنگار هم هســت، از فیلم پارتی یاد 
کنیم. فیلمی که در ســال ۷۹ توانست 
بخشــی از جامعه را با چالش هایی که 
خبرنگاران در مسیر شغلی خود با آنها 
مواجه اند، آشــنا کند و آنها را همچون 
افــرادی عــادی بازنمایی کنــد که در 
مســیر ادعای حقیقت با سنگ اندازی 
مواجه می شوند. پارتی به مانند هر فیلم 
ساختارشکنانه دیگری با حاشیه روبه رو 
شد، روی خط محافظه کاری هم پیش 
رفــت اما در نهایت همه چیز را به یک 

اختلاف خانوادگی تقلیل داد. این فیلم 
اما المان های یک فیلــم تجاری را نیز 
داشت و همین هم باعث شد به فروش 
خوبی در گیشه سینماها برسد. چند سال 
بعد و در ســال ۸۵، میم مثل مادر کمی 
حاشیه ای تر به خبرنگاران می پردازد اما 

آنها را با قصه اصلی گره می زند. 
در این فیلم خبرنگار نقش فرعی 
دارد و در پایان می فهمیم که اتفاقا بخشی 
از مقصر اصلی آن چیزی اســت که بر 
سر سپیده آمده است. حالا اما خبرنگار 
شــده و تلاش می کند مشکل او را حل 
کند. خبرنگاری که ظاهری آرام دارد اما 
در باطن در تلاطمی به سر می برد که با 
استفاده از شغلش، وجدان خود را آرام تر 
می سازد. سه سال بعد مسعود ده نمکی 
اخراجی هــای۲ را کارگردانی کرد. با 
آن که در زمانه پخش اخراجی های۲ لزوم 

اهمیت رسانه به اندازه حالا درک نشده 
بود اما ده نمکی خوب می دانست که در 
۸ ســال دفاع مقدس چه چیزی باعث 
شده بود چنان فضای غضب آلودی علیه 
ایران در جهان شکل بگیرد. واضح است 
که فیلم سمت اسرای ایرانی می ایستد و 

خبرنگار را در آن میان آشفته می کند. 
مــا خبرنــگار حرفــه ای جنگ 
نمی بینیــم بلکه در سکانســی که لیلا 
بلــوکات مســئول مصاحبه گرفتن از 
اسرای ایرانی است، سمت اسرای ایرانی 
می ایستیم، خبرنگار را شماتت می کنیم 
و بــا بایرام لودر که حتی معنی انگیزه را 
نمی داند، همراه تر می شویم تا خبرنگار. 
خبرنگاری که نــه بی طرفانه که کاملا 
با غرض گــزارش می کند و در همان 
جمله ابتدایی ایــران را طرف ضعیف 
جنگ می خواند. یک سطر واقعیت دید 

متفاوتی به زندگی خبرنگاران دارد. این 
فیلم در پایان دهه ۸۰، به مشکلات مالی 
این قشر می پردازد و عملا کارآفرینی در 
این حیطه را بــا تمام مصائبی که دارد، 
ناممکن به تصویر می کشد. دید متفاوتی 
که این فیلم به زندگی خبرنگاران دارد، 
دست به گریبان شدن آنها با طمع است. 
وسوســه ای که ممکن است به زندگی 
همه بیفتــد اما در زندگی خبرنگاران و 
روزنامه نگاران، آسیب هایی به وسعت 
افــکار عمومی خواهد داشــت. یک 
ســطر واقعیت می تواند تلنگری باشد 
تا با کمی توجه بیشــتر به مسائل مالی 
قشــر روزنامه نگار، از تبدیل شدن آنها 
بــه افرادی بیگانه بــا وطن جلوگیری 
کنیم. البته که اگر به شــخصیت اصلی 
فیلم به عنوان یک روزنامه نگار باسابقه 
نگاه کنیم، کمی تعجب می کنیم. طبیعتا 

کسی که با افراد زیادی سر و کار داشته 
و مصاحبه کرده عجیب است که با یک 
تماس تلفنی و با وعده پول جلای وطن 
کند. این جاســت که فیلمساز ما را در 
دوگانه بازنمایی منطقی از یک خبرنگار 

حرفه ای و طمع پول رها می کند. 
با شروع دهه ۹۰، روایت زندگی 
خبرنگاران همچنان در فیلم ها مطرح 
بود؛ با این تفاوت که کمتر قصه اصلی را 
به خود اختصاص می داد. نارنجی پوش 
روایت یــک عکاس خبــری بود که 
شــغلش به کمکــش می آید تــا کار 
جدیدش رسانه ای شود و پسرش را هم 
به خودش جلــب کند. هرچند در این 
فیلــم نیز به جز طناز طباطبایی که قصه 
روی او متمرکز است، بقیه پویایی یک 
خبرنگار را ندارند اما طباطبایی در قامت 
یک خبرنگار، سوالات حساب شده ای 
می پرســد و مسیر قصه را پیش می برد. 
در میان فیلم هایی که درباره مجاهدین 
خلق و نقش آنها در ســال های ابتدایی 
پس از انقلاب ساخته شده، فیلم امکان 
مینا این حضور را از جنس فضای خبری 
و ارتباط تنگاتنگ  خبرنگاران با آن سالها 

به تصویر کشیده است. 
محرک درام اصلی فیلم، اطلاعاتی 
است که مینا به مجاهدین می دهد؛ آن هم 
از طریق خبرهای همسر خبرنگارش. 
همین به تنهایی کافی اســت تا بی آنکه 
لوگویی دســت خبرنگار بدهد یا او را 
برای تهیه عکس و فیلم به دل مجاهدین 
بفرستد، نقش پررنگ آنها را در پیشبرد 
تصمیم های تیم های کوچک منافقین 
به تصویر بکشــد. تنها جایی که فیلم از 
این خلاقیت که خط اصلی آن اســت 
دور می شــود جایی اســت که مجادله 
خبرنگار را با سردبیر برای چاپ کردن 

مطالب نشــان می دهد. فضایی آشــنا 
برای خبرنــگاران و روزنامه نگاران و 
احتمالا ناآشنا برای مخاطبان. امکان مینا 
به درســتی از این زاویه به زندگی یک 
خبرنگار نگاه می کند؛ بی آنکه به دنبال 
جســارت اضافه باشد یا خبرنگاران را 
افرادی جدا از حادثــه و تنها راوی آن 
نمایش بدهد. یــک روز به خصوص 
جسارت بیشتری دارد و به دل اتاق خبر 

می زند. 
هرچــه باقی فیلم ها مناســبات 
انتشــار اخبار حســاس را میان دو نفر 
پیــش می بردند، یک روز به خصوص 
بــه گپ وگفت های چند نفــره میان 
خبرنگاران و ســردبیر می پــردازد و از 
قضــا همه مدل خبرنــگاری را هم به 
تصویر می کشد. هم خبرنگاری جسور 
که به واســطه درگیربودن خواهرش با 
بیماری، هیچ ترسی از انتشار خبر ندارد 
هم خبرنگاری محافظه کار که مدام مثال 
نقض می آورد و جسارت زیادی ندارد.

از میانه دهه ۹۰ به این ســو اما پای 
خبرنگاران واقعی به فیلم ها باز می شود؛ 
منتهــا نه همه آنها بلکــه خبرنگارانی 
شناخته شده در میان عامه مردم و حالا 
این فیلمسازان هستند که آنها را با همان 
کاراکتــر به دنیای فیلم ها راه داده اند. از 
سال ۹۴ که کامران نجف زاده در بادیگارد 
ایفای نقش کرد تا همین امسال که حمید 
معصومی نژاد نقش یک خبرنگار را در 
ســال گربه بازی می کند می توان رویه 
حضور خبرنگاران را با همان شــمایل 
شــناخته شده خودشان در فیلم ها دید. 
رویــه ای که خلق کاراکترهای بدیع از 
خبرنــگاران را به تعویق می اندازد و به 
همین شــمایل تکراری از حضور آنها 

بسنده خواهد کرد.

گروه فرهنگ و هنر- »بنکسی«، 
هنرمند مشــهور گرافیتی کار اثر هنری 
جدید خود را بر روی دیواری در لندن 

خلق کرد.
»بنکســی« از جدیدتریــن اثــر 
هنری خود رونمایی کرد که یک بز را 

درحالی که بالای یک ستون متصل به 
دیوار ایســتاده است و چند تکه سنگ 
نیــز از زیر پای او بــه زمین می ریزند، 

نشان می دهد. 
»اســکای نیوز« نوشت، این بز به 
سبک همیشگی »بنکسی« و این بار بر 
روی دیــواری در جنوب غربی لندن 
خلق شده اســت و یک دوربین مدار 
بســته در نزدیکی همــان دیوار نیز به 

سمت آن قرار گرفته است.
»بنکســی« طبق روال همیشــه 
با انتشــار تصویری از اثــر هنری در 
صفحه اینستاگرام خود، اصالت آن را 
تایید کــرد. با این حال هیچ توضیحی 
درباره معنای این اثر هنری در پســت 

جدید »بنکسی« ارائه نشده و از این رو 
طرفدارانــش این اثر هنری را متفاوت 

تفسیر کرده اند.
گرافیتی کار  هنرمند  »بنکســی« 
اهل بریســتول است که با نقاشی های 
دیواری و هنر گرافیتی اعتراضی خود، 
شــهرت جهانی دارد، با این حال هنوز 
هویت اصلی او فاش نشــده اســت. 
نقاشی های این هنرمند بیشتر به مسائل 
سیاســی و موضوع هایی مانند گرمای 
جهانــی، جنگ، شــنود غیرقانونی و 
شرایط سخت کاری پرداخته است. تا 
کنون بارها نقاشــی های این هنرمند از 
روی دیوار جدا و به قیمت صدها هزار 

پوند فروخته شده است.

گروه فرهنــگ و هنــر-  »اوا 
گونزالس« ،  هنرمند فرانســوی بود که 
با وجود داشــتن خانــواده ای حامی، 
فرصت هایی را برای رشد در توانایی های 
هنــری اش پیدا کرده بود،  هنوز یک زن 
در دنیای تحت ســلطه مردان بود. وقتی 
صحبت از جنبش امپرسیونیســتی در 
هنر به میان می آید، نام های مشــهوری 
همچون »مانه«، »مونه«، »دگا« و »پیسارو« 
بــه ذهن می رســد و در این صف، تنها 
چنــد زن وجــود دارد. هنرمندان زن 
مانند »مری کســات«  و »برت موریسو« 
ممکن است نسبت به سایر هنرمندان زن 
شناخته شده تر باشند. با این حال وجود 

هنرمندی همچون »اوا گونزالس« ثابت 
می کنــد که دنیای هنر یک دنیای مردانه 
نبــود. »اوا گونزالس« )تولــد ۱۸۴۹ - 
درگذشت ۱۸۸۳( در پاریس متولد شد. 
مادر موسیقیدان و پدر رمان نویس او از 
توانایی های خلاقانه کودکشان حمایت 
می کردند. در سال ۱۸۶۹ میلادی او مدل 
نقاشــی »ادوار مانه«  شد و بعدها به تنها 
شــاگرد خصوصی »مانه«  تبدیل شــد.  
شکی نیســت که موقعیت خانوادگی 
»گونزالس«  در جامعــه، موقعیت های 
بی نظیری را برای او به عنوان یک هنرمند 
زن جوان ایجاد کرد. او ســبک خاص 
خود در نقاشــی و در طراحی را شکل 

داد و در حلقه امپرسیونیست های پاریس 
به رســمیت شناخته شد. آثار مربوط به 
سال های ابتدایی فعالیت او تا حد زیادی 
شــبیه به نقاشی های اســپانیایی »مانه« 
است: نقاشی هایی که با استفاده از پالت 
رنگ های تیره و تضاد شدید روشنایی 
و تاریکی ایجاد شــده اند. نقاشــی بالا 
پرتره ای است که »مانه«  از »اوا گونزالس« 
در جوانــی خلق کرده اســت که در آن 
زمان به دلیل ترکیب بندی غیرعادی که 
داشت مورد انتقاد قرار گرفته بود. کارنامه 
»گونزالس«  نیز همچون »مری کسات« 
و »برت موریســو«  مملو از پرتره های 
زنــان و کودکان اســت. او نیز همچون 
همکارانــش در دوران ابتدایی فعالیتی 
که داشــت بر روی این موضوع تمرکز 
داشــت و در ســال های بعدی به سراغ 
ســبک و پالت رنگی شخصی خودش 
رفــت. »گونزالس« از این نظر با ســایر 
همتایانش متفاوت بود که  تمایل نداشت 
آثارش را در سالن های امپرسیونیست  به 
نمایش بگذارد. در عوض او بیشــتر بر 

نمایشگاه رسمی، سنتی و معتبر »سالن 
پاریس« تمرکز کــرده بود. او آثارش را 
بــا کمک »مانه«  به نمایش گذاشــت و 
حتی نقاشــی هایش در کنار آثار »مانه« 
ارائه شــدند. مورخان هنری معتقدند 
که »گونزالس« هرگز نتوانست آن مسیر 
تحول را همچون ســایر هنرمندان طی 
کند،  چراکه اغلب زیر ســایه »مانه« بود. 
»ژان گونزالس« ، خواهرش در بسیاری 
از نقاشی های او به تصویر کشیده شده 
اســت. نقاشی که تماشا می کنید نه تنها 
تاثیر »مانه« در نقاشــی های »گونزالس«  
را نشــان می دهد، بلکه تــا حد زیادی 
بــه نقاشــی »فلــوت زن« اثــر »مانه«  
شــباهت دارد،  گویی که این دو نقاشی 
تکمیل کننده یکدیگرند. البته نقاشــی 
»گونزالس« سه بعدی تر از نقاشی »مانه« 
است. این نقاشــی یکی از مقبول ترین 
نقاشــی های »گونزالس« ۲۱ ســاله در 
نمایشگاه ۱۸۷۰ میلادی »سالن پاریس« 
بود. ااین هنرمند در سال ۱۸۸۳ میلادی 

پس از زایمان تنها پسرش درگذشت. 

از میانه دهه ۹۰، خبرنگاران جلوی دوربین آمدند و مخاطب با کسی روبه رو شد که چهره او را 
به عنوان خبرنگار می شناخت. این مساله فیلم سازان را قانع کرد تا به جای خلق شخصیت نو، از خبرنگاران 
نام آشنا بهره ببرند تا هم حساسیت قصه گویی درباره خبرنگاران را به جان نخرند و هم مناسبات زندگی آنان را 

دستمایه غیرمستقیم قصه خود سازند.

خبرنگارانرویپردهنقرهای؛

از جسارت »پارتی« تا »رُم« 
گفتن های حمید معصومی نژاد
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هنرمندی که در سایه ماند...!

 بدینوســیله از کلیه اعضا ء محترم موسسه بازار بزرگ مروارید کیش به شماره ثبت 110 دعوت بعمل
می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ 1403/06/10 ساعت 13:30 ، در محل 

کافی شاپ بازار تشکیل میگردد، حضور بهمرسانند.
موضوع جلسه:

• استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره
• استماع گزارش بازرس قانونی پیرامون عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی

• تصویب گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورت های مالی، تراز نامه و صورتحســاب ســود و زیان 
منتهی به پایان سال مالی 1402

• تصویب شارژ سالیانه قابل پرداخت توسط غرف در سال مالی 1403
• انتخاب بازرسی قانونی برای سال مالی 1403

• تعیین روزنامه کثیرالانتشار 
هیئت مدیره بازار بزرگ مروارید کیش

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
موسسه غیر تجاری بازار بزرگ مروارید


